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شود، اما تاثير آن جهاني بوده و اي در چارچوب يك كشور منجر ميهر انقلابي، گر چه به تغييرات پايه
  .شوندناگزير ميگيري  به موضع،اناي از جهمخالفين و موافقين آن در هر نقطه

، اما طبقه  در اين كشور پايان داد، ساله ديكتاتوري پادشاهي2500به تاريخ ، هر چند كه  ايران57 انقلاب
اجتماعي كه اي سياسي و هرمانآو دوست نتوانست به آرزوها خواه و انسان آزاديي،كارگر و نيروهاي انقلاب

 1357 با سركوب خونين انقلاب داري،گرايش ارتجاعي اسلامي سرمايه .ننددست پيدا ك در انتظارش بودند،
هاي اسلامي وحشي و تروريست در جهان، به ويژه اي به فرقهجان تازهحاكم شد و خواه ايران، مردم آزادي

  .در منطقه بحراني خاورميانه داد
 و »ملي« عقب مانده بورژوازي هاي به اصطلاح چپ آن دوره مرزبندي قاطع و روشني با گرايشاتمانزسا
در ، رياده مبارزه با امپرياليسم را نه در مبارزه طبقاتي پيگير سوسياليستي عليه سرماي. نداشتند»مذهبي«

الهي خط امام زير پايشان خالي جويان حزب توسط دانش آن، اشغال باديدند كه ميآمريكات رااشغال سف
  براياطعانهق ها، نه تنها آن؛ام ضدامپرياليست گرفتار شدندهاي چپ در دام امشد و بخشي از سازمان

  فراتر از آن، با جريانات مذهبي بلكهمبارزه نكردند،جدايي جدايي كامل دين از دولت و آموزش و پرورش 
 و نان و جوانانزيم ظداري طبقه كارگر و نقش عيابي مستقل ضدسرمايهبه سازمان ؛ همكاري كردندنيز

هاي فردي و اجتماعي و آزادي بيان و قلم و تشكل و  به آزادي؛ نداشتند چنداني توجهز نيجوياندانش
  تبليغ در كليه شئونات زندگي اجتماعيرد رامبا جديت برابري واقعي زن و  ؛ادندندت زيادي ياعتصاب اهم

 آينده كودكان  نسبت به سرنوشت و وقاطعانه عليه زندان و زنداني سياسي، شكنجه و اعدام نبودند؛ نكردند
هاي قدر كه خانه آنشناختند وزيرا علم رهايي بشر، يعني سوسياليسم علمي را زياد نمي. تفاوت بودندبي

هاي اين جنبش كار در درون جنبش كارگري و شناختن پيچيدگي  برايشان مهم بود،تيمي و  مبارزه چريكي
وانعي كه در مقابل پيشروي طبقه كارگر قرار هاي سياسي و اجتماعي براي عبور از مو پيدا كردن راه حل

، كشحمتزطع انقلاب صدها هزار كارگر و مردم ق كه در مبا اينبنابراين حتا . قدر مهم نبود؛آنداشت، 
رو بهها روكيلاتي آنهاي جدي سياسي و تش حلقه زدند، با ناتوانيهاسازمانبراي مبارزه متشكل دور اين 

هاي رهبران سياسي و اجتماعي آن دوره نتوانستند، انرژي و توان و ظرفيت تودهها و  اين سازمان.شدند
. خواه به كار بگيرند منافع كارگران و مردم محروم و آزادي تعميق و گسترش انقلاب وميليوني را در جهت

-بند و بستا و هلي و انواع و اقسام توطئهلالمو بسياري عوامل ديگر داخلي و بين  همه اين عواملسرانجام

 مردم 57هاي امپرياليستي دست به دست دادند و انقلاب داري و دولتهاي آشكار و نهان سيستم سرمايه
  ! اما تنوانستند مانع ادامه مبارزه طبقاتي براي انقلابي ديگر شوند.مسلخ بورژوازي بردندايران را به 
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،  آتيديگر جهان داريم، نه تنها در مقطع انقلاب ايران و انقلابات  با شكوهاي كه از انقلاباما تجارب ارزنده
ها و احزاب و روشنفكران انقلابي  همه محافل و سازمانوها مشغله اساسي كمونيستبايد بلكه از هم اكنون 

هاي ليبرالي و و مبارزه متشكل و افشاي طرحداري طبقه كارگر يابي ضدسرمايهو كارگران فرهنگي را سازمان
خواه مانند جنبش زنان، جنبش جوانان و طلب و آزاديهاي حقاز سوي ديگر جنبش .رفرميستي بگيرد

 در مقابل  صف عظيم طبقاتيجويان و مردم تحت ستم، با جنبش كارگري پيوند بخورند تا در يكدانش
  .  بايستندها با قدرتآنخور و دولت حامي دار مفتاقليتي سرمايه

  با صداي بلند و رساقدر هر چهند،مكان و ابزاري كه در اختيار داربا هر ا، كمونيستپيشرو و  كارگران
 به همان  از يوغ و ستم سرمايه، تبليغ و ترويح كنند؛ماركسيسم را به عنوان آرمان و آرزوي بشر براي رهايي

ي ع و از سوي ديگر مطالبات اقتصادي، سياسي و اجتماكنندميسو موقعيت اجتماعي پيدا نسبت از يك
 هر  بنابراين.نمايند  تحميلهاداران و دولت حامي آن سرمايهتوانند بهتري ميبا صرف انرژي كم را انكارگر
 كارگر  به همان درجه نيز طبقهكارگران بهبود يابد،  زندگيو زيست و قدر موقعيت اقتصادي و اجتماعيچه
  .سازدتر ميآمادهبخش  و رهاييساز تاريخياي نقش سرنوشتف را براي ايخود

اما قبل از قرن هيجدهم، . اي نيست و به اندازه تاريخ بشر قدمت داردزه بحث از پديده انقلاب، بحث تا
  قرن قرن هيجدهم و اواخراما طي. شدث اصلي درباره انقلاب به هنجارهاي اخلاقي و سياسي محدود ميحب

 تاريخ انديشه سياسي، هايبحث  كه سبب شد بروز انقلابات زياد در جهان و به ويژه در غرب، بانوزدهم،
 .تبديل شوديكي از مباحث عمده مربوط به انقلاب 

در قرن نوزدهم، كارل ماركس، براي نخستين بار انديشه پديده انقلاب را پيش كشيد و انقلاب را وسيله 
 . شداز آن پس پديده انقلاب، يكي از مباحث عمده علم سياست. رگوني بنيادي در تاريخ خواندگاصلي د

  قرار علمي بررسي تحليل وردوگاه منازعه منافع طبقاتي مدعلاوه بر اين، ماركس، تئوري انقلاب را از دي
ها در روند توليد اجتماعي زندگي خويش، وارد انسان«: نويسد، مي»نقد اقتصاد سياسي« ماركس، در .داد

هنگ با مرحله ااين روابط هم. هاستآنناپذير و مستقل از اراده شوند كه اجتنابيروابط توليدي مشخصي م
ساخت اقتصادي جامعه، بنياد موع اين روابط توليد جم. مشخصي از توسعه نيروهاي توليدي مادي هستند

آيند و اشكال خاصي از  ميديد روبناي حقوقي و سياسي پ،هادهند كه براساس آن را تشكيل ميواقعي
  ».گرددها منطبق ميآگاهي اجتماعي با آن

 .اندداده در تبيين انقلاب به شرايط جامعه و اشكال آگاهي طبقاتي اهميت ،ين ترتيب ماركس و انگلسبد
همبستگي دروني طبقه و آگاهي و :  عبارتند ازاند،گرفتهر ظها در باره وقوع انقلاب در نعواملي كه آن

  .گي طبقات براي عمل سياسيدماآسازمان طبقاتي آن و اختلاف منافع طبقاتي و 
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. دانست در يك وجه توليد و نشانه گذار به وجه توليد ديگر ميبنياديماركس، انقلاب را اوج تحولي 
 تغيير طبقات حاكمه، هماهنگ با گذار از يك وجه توليد به وجه توليد ديگر ،بنابراين، كار اساسي انقلاب

 .است

شرط اساسي براي هستي و سلطه طبقه « :نويسندچنان كه ماركس و انگلس در مانيفست كمونيست مي
پيشرفت صنعت، كه ... سرمايه كار مزدوري است) وجودي(بورژوا تكوين و افزايش سرمايه است؛ شرط 

- بورژوازي مشوق ناگزير آن است، تركيب انقلابي كارگران را به علت گردهم آمدنشان، جايگزين پراكندگي

نعت مدرن، همان بنيادي را كه بورژوازي براساس آن توليد بنابراين تكامل ص. كندشان به دليل رقابت، مي
چه بورژوازي گونه آنبدين. پاشدآورد از زير پايش فرو ميكند و محصولات را به تصاحب خود درميمي

ناپذير سقوط آن و پيروزي پرولتاريا به يكسان اجنتاب. آورد گوركن خويش استبيش از همه به وجود مي
  ».است

اي آگاه از موقعيت و شود، يعني طبقهمي» براي خود«اي ده است چگونه طبقه كارگر طبقهماركس، پرسي
اش در سرنگوني آن؟ پاسخ ماركس، اين بود كه داري و آگاه از نقش تاريخيمنافع خود در جامعه سرمايه

ران اگر قرار است كارگ. شوندكارگران از منافع خود به مثابه يك طبقه از طريق خود مبارزه طبقاتي آگاه مي
شان با سرمايه در فرايند توليد آگاهي، اعتماد به نفس و ضرورت نقش انقلابي ايفا كنند در جريان نبرد روزانه

  .آورنديابي را به دست ميسازمان
اساسا انقلاب تحول پيچيده اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي است كه در طي آن حكومت زير سئوال 

يزند تا قدرت حاكم را برافكند و خا و اقشار گوناگون سياسي و اجتماعي به مبارزه برميهرود و گروهمي
هاي انقلابي دهي و بسيج سياسي تودهرو، در هر شرايطي سازمانار اين. آلترناتيو خود را جايگزين آن نمايند

كه به حاكميت جمهوري جا تا آن. ترين ابعاد رشد و گسترش و اعتلاء و شكوفايي انقلاب استيكي از مهم
هاست كه زير سئوال رفته است، اما طبقه كارگر هنوز آن آمادگي لازم و بسيج انقلابي گردد سالاسلامي برمي

  ..را به سرانجام نرسانده است
 ستم در بيست و خواه و تحتجويان و مردم آزادياكنون، مبارزات جاري كارگران، زنان، جوانان و داتش

، از 57 نسبت به دوران انقلاب  كمي به لحاظ هم به لحاظ كيفي و هملاب ايران،ششمين سالگرد انق
ها اعتراض و  روزي نيست كه ده. برخوردار استتري بيش و آگاهي طبقاتي فراوانتجارب مبارزاتي

 كارگران  در چنين موقعيتي طبيعي است كه.اي در شهرهاي مختلف ايران رخ ندهداعتصاب كارگري و توده
 اما .كنندداري و سوسياليستي پيدا مي افق طبقاتي ضدسرمايهات روزمره سخت و پيچيده خود،ن مبارزدر اي

هاي  در مقابل جنبش كارگري كمونيستي ايران وجود دارد، عدم تشكل در حال حاضر،ضعف بزرگي كه
رگري در هاي زيادي توسط فعالين كا تلاش كه هر چند. است كارگريداري و سراسريعلني ضدسرمايه

  اين اگر در.است جريان  درداريهاي راديكال و ضدسرمايهصنايع كوچك و بزرگ براي برپايي تشكل
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غلبه پيدا كند و مبارزات جاري را از طريق  بتواند بر اين ضعف خود  كارگري كمونيستي جنبش،هدور
ا بتري  جديبارزهمشك جامعه ما، وارد مرحله  بيهاي خود سراسري نمايد،همبستگي و اتحاد تشكل

 رغم هر كمبود و اشكالي،ها علي كارگران و كمونيستجنبش مابنابراين . داران و رژيم خواهد شدسرمايه
   . شكوفايي است در حالبالنده و رو به رشد و

ولات و شرايط جاري ايران و ح نسبت به ت جنبش كارگري كمونيستي، شرايطي ضروري است كهندر چني
زا در مركز توجه افكار اكنون ايران، به عنوان يك كشور بحران چرا كه .د باشحساسلي الملمنطقه و بين

اي هاي هسته مسئله نقض حقوق بشر، فعاليت.داري قرار گرفته استهاي جهاني سرمايهعمومي و سياست
جمله  در عراق و فلسطين و غيره با كمك به جريانات ارتجاعي اسلامي، از  آنجمهوري اسلامي و دخالت
فشار بر جمهوري اسلامي، المللي و در راس همه آمريكا سعي دارند با داري بينمسايلي هستند كه سرمايه

ن شاهد انقلاب ديگري در اي داري جهاني به وجود آورند تا در جهت اهداف و منافع سرمايه بالاازييراتي تغ
  .دبده را از دست ساز سرنوشتاريخيهاي تفرصت طبقه كارگر ايران،  نبايدپس.  نباشند بحرانيمنطقه
ها، طرفداران احياي  و رفرميستهاليبرال ها، جمهوري اسلامي، ناسيوناليستهاي ارتجاعي جناحهمهامروز 

- آلترناتيوهاي سرمايهها و بر پياده شدن طرح كه همگي به ايران، آمريكانظامي حمله  طرفدارانسلطنت و

 پيدا كند باز هم چيزي جز درد و رنج و ستم و استثمار ققهايشان تحاند، اگر هم طرح اميد بستهداري
 ،كارگران، زنان، يعني منافع اكثريت جامعه ايران رو، از اين.نصيب كارگران و مردم محروم نخواهد شد

 اعتراض و  رشد و گسترشخواه در اين است كه با و همه مردم آزادي، بازنشستگانويانججوانان و دانش
  را گام به گاماقتصادي، سياسي و اجتماعي خود مطالبات دهي خود به عنوان يك طبقه، سازمان واعتصاب

انقلاب اجتماعي و جهت  طبقاتي خود را در مبارزه  و تحميل كنند،هايم حامي آنژداران و ربه سرمايه
 با تحقق و .هدايت نمايندخواه و تحت ستم دگرگون ساختن نظم موجود به نفع كارگران و مردم آزادي

 فقر و فلاكت و نابرابري  خشونت،ديكتاتوري، حاكميت پيروزي اين انقلاب اجتماعي است كه به 
 .گردد تاريخ نوين انساني در اين كشور آغاز ميشود و خاتمه داده مي در ايراناقتصادي، ملي و جنسي

نسي و طبقاتي و مالكيت آغازي كه طبقه كارگر با اتكاء به علم سوسياليستي، هرگونه ستم ملي و ج
دهي خصوصي و كار مزدي را لغو نمايد و امكان دخالت آگاهانه و آزادانه همه شهروندان در امر سازمان

  .كليه امور اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي خلاق را فراهم سازد
هايي كه انسانهمه   انساني و اجتماعي سياسي،احساس مسئوليتدر چنين شرايط حساسي از تاريخ ايران، 

 اين  جانشان به لبشان رسيده،داري جمهوري اسلامي، و رژيم سرمايهبورژوازياز ستم و استثمار سيستم 
 .ند بشتابي كه با شركت و حضور فعال در مبارزه كارگري كمونيستي متشكل، به استقبال انقلاب ديگراست

طبقه و  بياي جامعه براي ساختن،و ديرينه بشرآرزو و آرمان تاريخي   از طريق مبارزه پيگير طبقاتي،چرا كه
 2005 نهم فوريه _ 1383بيست و يكم بهمن   .شود مي برآوردهعاري از هرگونه ستم و استثمار


